
  

  2 دين و زندگي  

، مربوط بـه غيبـت امـام    »م يك مغيرا نعمه انعمها علي قوم حتي يغيروا ما بانفسهم و ان االله سميع عليمذلك بان االله ل« آيه شريفهـ   »2«گزينه  -1
  گيرد. است و مفهوم آن برابر است با مردم اگر نعمتي را كه خدا به آنها داده است درست استفاده نكنند، خدا از آنها مي )عج(زمان 

  )ازدهمدودرس (فرهنگيان) (

زمـان غيبـت و    ين دردبودن يعني مراجعه به عالمان  )»عج(امام زمان «او  ) منظور ازپيش از قيام پيروص(فرمايش رسول خدا در ـ  »2«گزينه  - 2
آن هستند است كه پيروان آن حضرت به دنبال انجام  )عج(مقابله با طاغوت از جمله دستورات امام زمان  عمل به احكام فردي و اجتماعي دين و

  (فرهنگيان) (درس سيزدهم)مادگي براي شهادت و ايثار. آيعني اعتقاد به عاشورا و  »سرخگذشته «و منظور از 

و تـرس   كت كنـد، احسـاس نـاامني   در آن دوران، اگر كسي از شرق يا غرب، شب يا روز، زن يا مرد و به تنهايي به سمت ديگر حرـ » 3« گزينه - 3
  سيزدهم) درس(فرهنگيان) ( »هم من بعد خوفهم امنانليبدل« كند، از دزدي اموال و ثروت ديگران خبري نيست نمي

زبور كتاب حضرت داود است و ذكر در اينجا مـراد كتـاب تـورات اسـت كـه      » لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر و«در آيه شريفه ـ » 3«زينه گ - 4
  گيان) (درس سيزدم)(فرهن دارند.اتفاق نظر ع موعود و منجي در اديان است كه همگي درباره موعود ودهنده موض نشان

 ـ «در آيه شريفه ـ » 1«گزينه  - 5 ن لهـم  نوعداالله الذين آمنوا منكم و عملو الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قـبلهم و ليمك
استقرار دين الهي وعده خدا به مومنان و صالحان است و » دينهم الذي ارتضي لهم و ليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا

  ها عبادت الهي و چيزي را شركت خداوند قرار ندادن است. يكي از وعده هايي است به آنان داده شده است كه نتيجه همه اين »وليمكنن«

 (فرهنگيان) (درس سيزدهم)

ملاقات كند، ولايـت و محبـت امـام    هركس دوست دارد خدا را در حال ايمان كامل و مسلماني مورد رضايت او «پيامبر اكرم (ص): ـ » 2«زينه گ - 6
 ظلم به نباشند، زشت ها بيعت مي كند كه در امانت خيانت نكنند، پاك دامن باشند، اهل دشنام و كلمات امام با اين شرط با آن »عصر را بپذيرد.

 نشـوند،  سـوار  قيمت گران هاي ركبم بر و باشند زيست ساده آزار ندهند، ناحق به را كسي نبرند، هجوم اي خانه به نكنند، ريزي نخو ستم و

عمـل   خـود  پيمـان  به ننوشند، شراب نباشند، راني تشهو دنبال نكنند، ستم يتيمان به نكنند، تجاوز حقوق مردم به نپوشند، فاخر هاي لباس
  (فرهنگيان) (درس سيزدهم) كنند، ثروت و مال را احتكار نكنند... و در راه خدا به شايستگي جهاد نمايند.

شجاعت و قدرت روحي  ـو مدبر باشد   مدير ـ  زمان شناس باشد ـ  عادل باشد ـبا تقوا باشد  « شرايط كه فقيهي رهبري و حكومتـ » 1«گزينه  - 7
اسـت و   حرام وي دستورات از پيروي صورت، اين غير در. است داده مردم را رهبري اجازه او به دين يعني است؛ مشروع دارد، را »داشته باشد

  .د، بپرسيمند فقيه واجد شرايط را تشخيص دهندو نفر عادل و مورد اعتماد كه بتوانشناخت مرجع تقليد عبارت است از  يكي از راه هاي

  باشد. مي» ميان اهل علم در«، عبارت غلط است و درست آن »در ميان مردم« بخش »4«و  »3«هاي  تدكر: در قسمت دوم گزينه

  (فرهنگيان) (درس چهاردهم)

 جديـد  مسـائل  پاسـخگوي  و كند مرجعيت ديني ادامه نيابد، يعني متخصصي نباشد كه احكام دين را بداند و براي مردم بيان اگرـ » 2«گزينه  - 8

كنند و اگر ولايت ظاهري ادامه نيابد و حكومت  عمل وظايف آن به توانند ميو ن شوند مين آشنا خود وظايف با مردم نباشد، دين احكام با مطابق
  .توان احكام اجتماعي اسلام را كه نيازمند مديريت و پشتوانه حكومتي است، در جامعه به اجرا درآورد مين اسلامي تشكيل نشود،

  )همچهارددرس (فرهنگيان) (

ديگـران را كـه بـه     آشناست، وجود داشته باشد، بايـد  ما  دانشو به علوم كه اگر يكي از پيروان ما «فرمايد:  مي )ص(پيامبر اسلام ـ » 2«گزينه  - 9
اين صورت او در بهشت بـا مـا    در )هميوا قومهم اذا رجعوا الرلينذ( ام ما آشنا نيستند، راهنمايي كند و دستورات دين را به آنها آموزش دهداحك

  )چهاردهم (فرهنگيان) (درس ».خواهد بود

هـر  ـ لهواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه  فاما من كان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا «فرمايد:  مي )ع(امام صادق ـ » 3«گزينه  -10
بر مردم است كه از  پس ،بردار مولايش باشد فقيهان نگهدارنده نفس خود، نگهبان دين خود، مخالفت كننده با هوي و هوس خود، فرمان زكسي ا

  )دهمچهاردرس (فرهنگيان) ( »او پيروي كنند.

اي پيامبر از خـدا پـروا كـن و از    ـ   ع الكافرين و المنافقين ان االله كان عليما حكيماطاتق االله و لا تي بيا ايها الن« مطابق آيه شريفهـ » 3«گزينه  - 11
 يـك  حكومت، و رهبري اسلام كافران و منافقان اطاعت كند و در ز، نبايد پيامبر ا»كافران و منافقان اطاعت مكن كه خداوند داناي حكيم است

 )همپانزددرس (فرهنگيان) ( دنيوي. هاي لذتّ و اميال و امكانات به رسيدن ابزار براي يك نه است، سنگين مسئوليت

 

 

 

 

 



 براسـاس  اقـداماتش  تمام كند مي سعي بر اينكه علاوه اسلامي جامعه رهبر جامعه: در الهي دستورات و احكام اجراي براي تلاشـ » 4«گزينه  -12

 شود اداره دين دستورات با مطابق جامعه كوشد مي باشد، داشته جامعه دآحا به نگاه برابر و مساوات اساس بر عمل جمله از باشد اسلامي اصول

 رسـتگاري  اش نتيجـه  اما چون شود، برخي نارضايتي سبب است ممكن گرچه مسئوليت، اين انجام نشوند. خارج الهي مسير قوانين از مردم و

 و و عدالت پيشرفت سوي به آن رهبري و جامعه يك اداره كه آنجا از مشورت: براساس گيري تصميم د.گرد پيگيري قاطعيت با بايد است، مردم
 در امروزه. بگيرد را لازم يها تصميم نخبگان مشورت با با بايد رهبر است، ميسر متخصصان و انديشمندان يها انديشه از گرفتن بهره با تعالي،

 نظام، مصلحت تشخيص مجمع مانند: دهند، مي مشورت يرهبر به پيوسته صورت به هستند كه مختلفي نهادهاي اشخاص، بر علاوه ما، جامعه

 يهـا  حـوزه  عـالي  و شـوراي  قم علميه حوزه مدرسين جامعه ملي، امنيت عالي شوراي اسلامي، شوراي مجلس فرهنگي، عالي انقلاب شوراي
  (فرهنگيان) (درس پانزدهم) ه.علمي

كنند و آن خبرگان نيز از ميان فقها آن كسي را كه براي رهبـري   ميرا انتخاب قانون اساسي، مردم ابتدا نمايندگان خبره خود  بنابرـ » 2«ينه گز -13
 دل«فرماينـد:   مـي ي خود به مالك اشتر ها يكي از توصيه در )ع((غير مستقيم) و امام علي  كنند ميص دهند، به جامعه اعلام يتر تشخ شايسته

 در ديگـر  يا هدست و تو ديني برادر يا هدسته اند؛ دست دو مردم كه چرا ؛باش مهربان و دوست همه، با و كن مهربان مردم، به نسبت را خويش

  چهاردهم و پانزدهم)س ودر(فرهنگيان) ( .»هستند تو همانند آفرينش

 يحقيق به كمال مردم توجه كه كند اداره يا گونه به را جامعه بايد عمومي، آسايش و رفاه براي تلاش بر در جمهوري اسلامي علاوهـ » 3«گزينه  -14
 بـه  جهان، در رايج يها دمكراسي و ها جمهوري اما. يابد كاهش آخرت به توجهي بي و فساد يها زمينه و شود بيشتر آخرت در ابدي سعادت و

قـرار   مـردم  دنيوي يها خواسته و تمايلات برآوردن بيشتر را خود هستند، هدف ها دمكراسي اين قبيل مبتكر كه غربي، كشورهاي در خصوص
سـايه    در خواهنـد  مـي  كـه  دارد عهـده  بر را كساني رهبري اسلامي، جامعه اند و رهبر توجه بي يا توجه كم الهي يها ارزش به نسبت و اند داده

  (فرهنگيان) (درس پانزدهم) برسند... رستگاري به اسلام قوانين

 بـر  را گـران  سلطه و آورد ميدر از پاي را حكومت يك به سرعت پراكندگي، و تفرقه كه طور وحدت و همبستگي اجتماعي: همانـ » 4«گزينه  - 15

 اولويـت  .درآورد اجرا به را اسلامي يها برنامه دهد كه مي امكان رهبري و به كند مي قوي را كشور اجتماعي، همبستگي كند، مي مسلط كشور

 خود فردي منافع از بتوانيم بايد گيرند، مي قرار فردي منافع در برابر اجتماعي هاي آرمان و اهداف كه موارد برخي در اجتماعي اهداف به دادن

مـانع   و دهنـد  ادامـه  خود توليد به داخلي يها كارخانه كه شود مي سبب ايراني كالاي خريد مثلاً تلاش كنيم؛ اجتماعي اهداف براي و بگذريم
 در بتوانند كه است رهبري و متحكو خوبي به كمك و شده بيكاري كاهش سبب غيرمستقيم به طور عمل، اين. شوند هزاركارگر صدها بيكاري

  (فرهنگيان) (درس پانزدهم) .باشند تر موفق اداره جامعه

براي كساني كه نيكوكـاري پيشـه كردنـد،    ـ   ذلَّةٌ ولا قتََرٌ وجوههم يرهقُ ولا زِيادةٌ و الحسني احَسنُوا للَّذينَ« با توجه به آيه شريفهـ » 1«گزينه  -16
يئَِّةٍ  جزاء السيئِّات كَسبوا الَّذينَ و« و آيه شريفه» نشيند مير است و بر چهره آنان غبار خواري و ذلت نت چيزي فزون نيك پاداشي  و بمِثلهـا  سـ
  .استصحيح  »1«، گزينه »نشيند ميبينند و بر چهره آنان غبار ذلت  ميآنان كه بدي پيشه كردند، جزاي بد به اندازه عمل خود ـ  ذلَّةٌ تَرهقهُم

 شانزدهم)درس (فرهنگيان) (

، مربـوط بـه اولـين راه تقويـت عـزت      »و بر بسياري از مخلوقات برتري داديم فرزندان آدم را كرامت بخشيديمما « عبارت قرآنيـ » 4«گزينه  -17
است. از اين جهت، غير خالق جهان در نظر آنان بزرگ ) «ع(است و مطابق كلام امام علي  »شناخت ارزش خود و نفروختن خويش به بهاي اندك«

  شانزدهم)درس (فرهنگيان) ( .ي عزيز استها ، غير خدا در نظرشان كوچك است معلول بزرگي خالق در نظر انسان»خدا در نظرشان كوچك است

وضـوع، مويـد   و ايـن م » بنده كسي مثل خودت نباش، زيرا خداوند تو را آزاد آفريده اسـت «خواهد كه  مياميرالمومنين (ع) از ما ـ » 2«زينه گ - 18
  شانزدهم)درس (فرهنگيان) ( ي تقويت است.ها از راه» و تلاش براي بندگي او توجه به عظمت خداوند«

توان دريافت كه عزت، تنها شايسته و برازنـده خداونـد و كسـاني     مي» من كان يريد العزه فلله العزه جميعا« با توجه به آيه شريفهـ » 2«گزينه  -19
  (فرهنگيان) (درس شانزدهم) خداوند است. ها دهند، زيرا سرچشمه عزت واقعي و هم عزت ميار است كه او را معبود خود قر

 عزتايستد و  مي خويش هوس و هوي مقابل در همچنين و ظالمان و مستكبران برابر در كه است انسان داراي عزت (عزيز) كسي ـ» 1«گزينه  - 20

  (فرهنگيان) (درس شانزدهم) .است كرده توصيف انبد را خداوند بار 95 از بيش قرآن كريم كه است صفاتي از


